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 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

                  (پایان مبحث -1ف64مبحث خود را مهمان خدا دیدن )ص 

 هوای بسیار گرمی که رغمکردند و علیت کنم خدمت عزیزان که محبّخیر مقدم عرض می 

در  سجّاد. اماماندی خود تشریف آورده، به جلسهلطف خداست متّعال روزی کرده وخدای

ما را هم زمستان  کنند: خدایا تابستان ما را تابستان تمام عیار و زمستاندعاهای خود عرض می

الا تابستان تمام عیاری بوده است، ح 1«فیْ ف نا ص  یْ تاء و ص  نا ش ِ تائ  ش ِ  لْ ع  اجْ  مَّ هُ ـ ـٰالل  » .قرار بده تمام عیار

ت در م تابستان روح ما هم برسد و گرمای محبّامیدوار ست.الحمدلله گرمای خیلی خوبی ا

  آسمان دل ما اوج بگیرد.

 «  بزرگ هر قوم، خادم آن قوم است. خدا و اولیائش خود را خادم   «مْ مُهُخادِ  مِ وْ ق  مُ الْ ر  کْ ا

 اند.دانند و به خدمت میهمانان کمر بستهیخلق م
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«مْ مُهُخادِ  مِ وْ ق  مُ الْ ر  کْ ا  » ستا عمیق عبارت، خود ست.ا ی لطیفیاین هم نکته
2

-با کرامت ،ترینکریم  

بزرگی به این است که  فکر نکنیم آن قوم است. زارخدمتگو خادم  ترین و بزرگترین فرد قوم،

 زارخدمتگو علامتش این است که خادم  سان بزرگ شد،هر وقت ان دیگران به ما خدمت کنند.

یی را ون راه طولانیبا حواریّ علیهما السّلاممریمبنبار عیسییکدر حدیث داریم؛  دیگران خواهد بود.

ون و به حواریّ رفی را پر از آب کردظ علیهما السّلاممریمبنبه مقصد که رسیدند عیسیپیاده رفتند. 

ون حواریّ ی شما گرد و غبارآلود شده است.پا م پاهایتان را بشویم.خواهبنشینید می گفت:

شما پای  پای شما را بشوییم، که ی ماستوظیفه ست؟ا کاریالله! این چهیا نبیّ عرض کردند:

ان پای دوستش را اینکه انسند: فرمود قریب به این مضمون حضرت مسیح ید؟ما را بشوی

حضرت فرمودند: بیشتر به  ست.ا کار بسیار خوبی: ردندعرض ک ست؟ا یا بدی بشوید، کار خوب

. حضرت فرمودند: پس بنشینید به شما. گفتند: انجام دهم یا به دیگران؟ کار خوب آیدمن می

 این است. علامت بزرگی، خادم آن قوم است. بزرگ قوم، آنها را نشاند و پاهای همه را شست.

کشد تا زحمت می کند،دوندگی می تا شب از صبح ار خانواده است.زخدمتگ پدر خانواده،

-خوش می کنند،بازی می گردند،ها هم راحت میهبچّ مین کند.مایحتاج اعضای خانواده را تأ

خواهیم. نان می خواهیم،آب می دهند،به پدر و مادرها فرمان می کنند،شیطانی می گذرانند،

مُ ر  کْ ا  » هاست.عت کردن برای بزرگفرمان بردن و اطا ببینید فرمان دادن برای کوچولوهاست.

، لله مدیرانءاشاارترین فرد به دیگران است. انزخدمتگ بزرگترین فرد یک قوم،  «مْ مُهُخادِ  مِ وْ ق  الْ 

این نکته را خوب  جمع هستند، ی کسانی که در یک محیط بزرگهمه ؤسا، پدر و مادرها ور
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 شد یزدیظاهراً آقای را کردن است.کوچکی  خدمتگزاری و ی بزرگی،که نشانهدریافت کنند 

یک خبرنگار خارجی با امام  پاریس تشریف داشتند، علیهتعالیاللهرضوان وقتی امام :کردتعریف می

شما ولایت  کنید؟برگردید چه میی است، وقتی پیروز در حالانقلابتان مصاحبه کرد و پرسید: 

ما برای  ما نوکر مردم هستیم.: فرمودند علیهلیتعااللهرضوانامام  چه کاره هستید؟فقیه، روحانیون 

 اعضای دفتر برای اینکه بعداً :گفتآقای راشد یزدی می رویم.نوکری کردن به مردم می

ند؛ ولی عبارت خود تبدیل کرد رخدمتگزای نوکر را به کلمهتغییری دادند و  منتشرش کنند،

 به هر حال بزرگ قوم، خدمت کنیم.رویم می ما نوکر مردم هستیم. گفتند: نوکر بود.امام 

را در خدمت کردن، خیر رساندن، کوچکی و فروتنی لله بزرگی ءاشاان قوم است. رخدمتگزا

 ،ی اطهارائمه ،مپیغمبراکر عال،متّخدای طبق این قاعده، .نه به عکسکردن به دیگران ببینیم؛ 

پیغمبراکرم و اهل  کرمین است.اکرم الا مّتعالند. خدایکریم همه ملائکةالله انبیای عظام،

عرض  بیتبه اهلی کبیره داریم که زیارت جامعه تعبیری در کریمان هستند. بیتش

 کرام الکاتبین،ند. هم کریم اللهملائکة آید.و به شما کرامت می یدبزرگوار وشما کریم : کنیممی

کمر به خدمت ند واربزرگ ، بزرگ وی اینها چون کریمی کرام هستند. همهملائکهند؛ کریم

به ر مؤمنین هستند؛ خدمتگزا ی اطهارائمه پیغمبراکرم، عال،متّخدای اند.مؤمنین بسته

در  میزبان ما، زیر رگبار لطف و احسان و عنایات آنها هستیم. دائماً کنند.همه خدمت می

همان می ،کنیددعوت میبه منزلتان برای میهمانی کسی را  وقتی آنها هستند. همانی عالم،می

دن میهمان تدارک قبل از آم باید زحمت بکشد، میزبان کاری ندارد.دهد و لم می ،نشیندمی

 کمر بسته، دائماً بعد هم که او آمد،پذیرایی او را ببیند. غذا، میوه، شربت و شیرینی تهیه کند. 

گر ما در این ا کند.خدمت می پس خدا میزبان است،الله، خدا اگر در ضیافت او باشد. رخدمتگزا



 

 

ایم و روزی ی اینها نشستهسر سفره طهارت هستیم و بیت عصمت وهمان پیامبر و اهلمی عالم،

 هستند تا و در تلاش و تقلاّ آنها کمر به خدمت بسته خوریم؛ چه ارزاق معنوی و چه مادی،می

 .ما را پذیرایی کنند

 خانه را بروی صاحباگر در میهمانی یک شب بلایی به تو رسید، شلوغ نکن و آ

 حفظ کن.

رود.  همانیی کسی مخانه ی مثلاً یک ماهشخص . خیلی زشت استستا ی لطیفیاین هم نکته

. ت انسان را فراهم کندامکانات استراحت و لذّ او صبح و ظهر و شام با غذا پذیرایی کند. دائماً

حالا . بردت بشود و لذّ جا پذیراییمفت آن ران از جیبش خرج کند،انسان هم بدون اینکه یک قِ

که زشت است برنجشان ته گرفت، کمی بوی دود گرفت یا مغز پخت نشد، خیلی  مثلاًشب یک 

یا خدایی  ست؟ا این چه وضعیبابا این هم غذا بود به ما دادی،  که ایدر بیاورد  رسواییانسان 

 متّعالخدای است. خیلی زشت ها ببرد.غریبه وها میزبان را پیش همسایه اکرده انسان آبروین

ی که حدّ ی آرزوهای ما درگوشهاگر گاهی هم  کند،پذیرایی می ری ما را میهمان کرده وعم

ر  و صدا نکنیم. صرف نظر از س پیش آمد، برآورده نشد، مشکل و تلخی ع و انتظار داشتیم،توقّ

ظاهر آن  ،دهی معنوی ما بیدار نشذائقه شیرینی است؛ ولی چون هنوز ها،تلخی حقیقت اینکه

چیزی که به ما  بار همیک خوردیم. کنیم. آن همه شیرینی به ما داد،میچیز را تلخی ادراک 

-و پیامبر و اهل آبروی خداخیلی سر و صدا بلند نکنیم. خدایی ناکرده  تلخ مزه بود، کمی داد،

ی میانهکه خیلی  های دیگرخیلی زشت است که انسان پیش انسان را پیش دیگران نبریم.بیت 

ما زندگیمان که  گلایه کند خود ت زندگینسبت به وضعیّ خوشی با خدا و اولیای خدا ندارند،

 ن مصیبت در زندگیمان رخ داده است.فلا فلان مشکل را داریم، فلان است،لنگ  چنین است،



 

 

خیلی بی گلایه کردن از خدا و  سپ خدا پیش آورده است چه کسی اینها را پیش آورده است؟

داشته میزبان به این مهربانی و بزرگواری  صفاست که انسان، دور از وجدان و ست.ا صفایی

فاق ع ما اتّچیزی خلاف توقّ باریک بعد ت از انسان پذیرایی کرده باشد،منّباشد که عمری بی

در  میزبان را ببرد. آبروی آبروریزی کند،گونه سر و صدا و شیون بلند کند. آن افتاده است،

ينْاً و  لا ت كُونوُا ع ل یْن» فرمودند: بیتاهل ریم،روایات دا ينْاً كُونوُا ل نا ز  باعث  زینت ما باشید، 3«ا ش 

این خیلی زشت است که مؤمن باعث آبروریزی خدا  باعث آبروریزی ما نباشید. آبروی ما باشید،

که با  کسی است انصاف شود. انسان با وجدان و کنند،میکه او را اداره و پذیرایی بیت و اهل

این در ضرب خانه را حفظ کند. تا آبروی صاحب داردسیلی صورت خودش را سرخ نگه می

ی خانهعجب صاحب: انسان صورت خود را با سیلی سرخ کند که بگویند .های ما هستالمثل

قرآن هم هایش گل انداخته است؛ این کار درست است. گونه خوبی دارد، به او رسیده است،

بُهمُُ » :رده استاشاره ک س   ْ فُّفِ ا    الجْاهِلُ   يَ  ای به گونه ت،ت عفّفقیرهایی که از شدّ 4«غْنِیاء  مِن  التَّع 

گمان ند، فقیر ناسند که واقعاًشو اینها را نمی ندکنند که افرادی که جاهلخودشان را ظاهر می

پیامبر و  متّعال،ایی که میهمان خدانسان کندحکم می انصاف .که جزء اغنیا هستند کنندیم

ولو شده صورت خود را با سیلی سرخ نگاه دارد که دیگران بیت عصمت و طهارت است؛ هلا

، هایش گل انداخته استگونه چقدر به او رسیده است، ،عجب خدای خوبی دارد بهبه بگویند:

 نکه تانه ای چنین باشد. ءالله انسانشاان خیزد.لبخند از لبش بر نمی گل از گلش شکفته،

هم رفته و گره به ابرو افکنده و چروک به پیشانی  اخمش در مشکلی در زندگیش پیش آمد،
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وقتی دیگران او  ؟شده است گوید: خدایا چهی عجیب غریبی که انسان میقیافه است و انداخته

به فکر  اصلاً فکری دارد،نکی نگاهش کن، چه خدای بیحیوا گویند:می گویند؟را ببینند چه می

-. آبروی پیامبر و اهلبردآبروی خدا را می ست؟ا ببین چه حالی به او نرسیده است،او نیست، 

خانه را شلوغ نکن و آبروی صاحب همانی اگر یک شب بلایی به تو رسید،در می برد.می بیت را

مناسبتی بگویم که  آنجا به به بحث دعا رسیدیم، ءالله اگرشازبان خیلی مهم است. ان حفظ کن.

-المثل را به زبان میرباین ض زیادی دارد گاهی سنّ م کهمادر بان چقدر تعیین کننده است.ز

خیلی تعبیر  ست.ا قلم پروردگار ،زبان بنده گوید:میآورد که برای من خیلی شیرین است. 

های در اندوخته اند وهای بزرگی زدهها چه حرفقدیمی کندانسان فکر می ست.ا قشنگی

ت. قلمی قلم پروردگار اس زبان بنده، دانیم.ست و قدرشان را نمیهای بزرگی افزبانمان چه حر

اگر ءالله شاانحرف یعنی چه؟  کند، زبان بنده است. ایننویسد و جاری میت را میکه مشیّ

 .لذا انسان به زبان گلایه نکندکنم؛ برایتان صحبت می بعدها خدا روزی کرد، قسمتتان شد،

  کنند. میهمان آنچه در میهمانی خورده است، سؤال و مؤاخذه نمیاز میهمان بابت

نه در دنیا و نه در آخرت حساب و کتاب ندارد. پس صلاح، در میهمان شدن است که 

 خیر دنیا و آخرت در آن است. 

حساب و  همان،ایم که میمناسبتی شاید اشاره کرده م بهه قبلاًاست.  ی قشنگیاین هم نکته

از در  خواهیدموقعی که می خورید،روید، غذا میا وقتی به یک رستوران میشمکتاب ندارد. 

گذارند و تا دینار آخر قیمت صورت حساب را جلویتان می گیرند،جلویتان را می ،بیرون بیایید

ا امّدهند؛ ی بیرون رفتن به شما نمیاجازه اید را نپردازید،غذا و خدماتی که استفاده کرده



 

 

رود. میو شود بعد هم پا میخورد میمفت و مسلّم  نشیند،می ،آیدمیندارد. میهمان محاسبه 

-می اید؛ انسانهرا دید های عقد و عروسی و ...گیرد. مجلسهم جلوی او را نمی هیچ کس

آورند. همه چیز برای انسان میغذا  شیرینی، میوه، بستنی، شربت، شود،پذیرایی می نشیند،

-ی پول از او میکلّ بخورد، به یک رستوران برود و این همهار بود خورد که اگر قرشخص می

کند که ی عذرخواهی میخواهد از در مجلس بیرون بیاید، میزبان کلّگرفتند. آخر هم که می

احترام  از شما پذیرایی کنیم، باید ما را ببخشید ... و ی شما بود،گونه که شایستهنتوانستیم آن

اگر  همان حساب و کتاب ندارد. در دستگاه خدا هم همین است.می پس گذارند.به انسان می

لت ه کنیم و حااینکه توجّ اب و کتاب ندارد؛ منتهیسانسان خودش را میهمان خدا ببیند، ح

از غافل  همه است. یبحث دیگر ادب میهمانی را مراعات کنیم، همان بودن را داشته باشیم،می

ه به میهمان ا مهم این است که توجّامّمیهمان هستند؛  مؤمن و ملحد، شقیّ و سعید، و هشیار،

وجود  اودر زندگی در همان بودن احساس مهمانی را هم مراعات کرد. اگر بودن داشت و ادب م

عال نه در دنیا از او متّخدایداند که حساب و کتابی ندارد. داشته باشد، خیالش راحت است. می

ئ لنَُّ » یی شریفهآیه کشد. ذیلاز او حساب نمیدر آخرت هم  کشد نه در آخرت.حساب می   ل تسُ ْ

ئِذٍ ع نِ  کند، امام از مؤاخذه میفردای قیامت از نعیم و نعمت سؤال و  عال،متّکه خدای 5« النَّعیِ   ي وْم 

عال فردای قیامت از مؤمنین در موردش متّبه نظر شما، نعیمی که خدایاصحاب پرسیدند: 

در این عالم  : آب گوارایی کهیکی گفتاصحاب هریک چیزی گفتند.  چیست؟ کند،مؤاخذه می

هر  غذای لذیذی که به ما عطا کرده است. یکی گفت:ایم. نوشیده و خدا روزی ما کرده است

 غذا و ،آب ها دور از شأن خداست. خدااین حرف :ندحضرت فرمودکس چیزی به نظرش آمد. 
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کند، آن مؤاخذه نمی از آنها ،قرار داده است ات طبیعت هم... را در اختیار کفّار و اشقیا و حیوان

خدا از مؤمن در این مورد  ؟ام را چه کار کردیکه به تو داده وقت از مؤمنین بپرسد: آبی

الله نعیمی که خدا در موردش سؤال رسولبنیا عرض کردند: .کندنمیسؤال و محاسبه  ،مؤاخذه

اینکه دلت را به چه  ،تسا تمحبّ نعمت ولایت و 6.«ةِ لاي  الوِ »حضرت فرمودند:  چیست؟ کند،می

 کنند.از او محاسبه نمی همان باشد،ی چه کسی کردی؟ انسان اگر مدلت را خانه کسی دادی،

کرده  هر چه از امکاناتی که در این عالم روزی او نوش جانش. هر چه در این عالم خورده است،

ی چنین مؤمنین آخرت، در ضیافت دنیا و ده است.همان خدا بوم نوش جانش. بهره برده است،و 

نَّة  ... بِغ يِْْ حِسابٍ » د داشت.ننخواه محاسبه در  کنند.حساب وارد بهشت میاو را بی 7« ي دْخُلوُن  الجْ 

دیدیم که چندین ا ر « بِغ يِْْ حِسابٍ » معنای الهدی خواندیم،جملاتی که جلسات قبل از مصباح

 برداشت است.قابل ارت،ع از این عبمعنای متنوّ

 کند ی جمال او، سیرت میخانه را شناختی، مشاهدهدر مهمانی خدا، وقتی صاحب

 افتی. بدون غذا، سیر و بدون ثروت غنی خواهی بود.و از غذا می

عاشق  عالم مجاز، اید که عاشق و معشوق درههم دید در عشق مجازی واقعیت این است. 

ت حضور در محضر او و تماشای به جمال او، شوق باشد، لذّعاشق اگر در محضر مع ند.هم

ها از وقت غذایش بگذرد ممکن است ساعت کند.یاد خورد و خوراک نمی اصلاً کند.سیرش می

 در ه بالاتر بیایم؛یک پلّ کرده است. او را سیر جمال محبوب، به یاد گرسنگی نیفتد. و اصلاً
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وقت معقولی که ها بنشیند و از ممکن است ساعتانسان بیت جلسات ذکر اهل جلسات معنوی،

از راه  او دست ندهد. اوای احساس گرسنگی به هذرّبگذرد و  غذا بخورد،عادت داشت  معمولاً

انسان را از خورد و خوراک  کند،انسان را سیر می بنابراین جمال محبوب، شود.باطن تغذیه می

غیر این است که مؤمن  لهی در ماه مبارک رمضان؛در ضیافت ا اش را هم بگویم؛نمونه اندازد.می

مؤمن حقیقی  .روزه یعنی از خورد و خوراک افتادن روزه یعنی چه؟افتد؟ از خورد و خوراک می

 ماه رجب،چنان جذب تماشای جمال الهی ست که از خورد و خوراک میفتد.  الله،در ضیافت

سالک  در ماه رجب، ه است.ماه تجلیّ ضان،ماه رم .ه استماه تحلیّ ماه شعبان،ماه تخلیّه است. 

از هر  المؤمنینی امیربا ید ولای ی دلش را به کمک ولایت امیرالمؤمنینخانه الله،الی

د سیزده رجب هم تولّ کند.ها خالی میی دلش را از بتکعبهکند. خالی می چه غیر خداست،

با  ل به ولایت علوی،پس با توسّ است. ماه امیرالمؤمنین است و ماه رجب، امیرالمؤمنین

 ه دیدیدفتح مکّ در ماجرای کند.ها خالی میی دل را از بتکعبه هی امیرالمؤمنینید یداللّ

ی پیغمبر گذاشت و بالا رفت و تمام پا روی شانه اللهبه امر رسول امیرالمؤمنینکه 

 افکار، اخلاق، دل و حساس،ا، رفتار، گفتار ه است.این تخلیّز کعبه بیرون ریخت، ها را ابت

کار ماه این  پاک کنیم.و  خالی و ناپسند است، ه علایقمان را از آنچه غیرخداییکانون توجّ

ماه  شود،ماه رجب که تمام می گونه بگذرانید.این کنید که ماه رجب رات از حالا نیّ رجب است.

شعبان ماه  :ندمودفرپیغمبراکرماست. اللهماه رسول ماه شعبان، آید.شعبان می

هر سال روز  به چیزی. ور بستنتحلیّه یعنی حلیّ و زی ه است.ماه تحلیّ من است. ماه شعبان،

دهند. برند، شست و شو میی کعبه را با گلاب نابی که از ایران میعید قربان، داخل خانه

آورند و یک میی کعبه را هم که یک سال بر تن کعبه بوده و زیر آفتاب، کهنه شده پایین جامه



 

 

پوشانند. در ماه شعبان سالک با استمداد از روح رسول ی زربفت زیبای نو بر تن کعبه میجامه

ی دل و روح خودش را با عطر گل محمّدی که که صاحب خلق عظیمند، کعبهالله

اه بندد. مکند و زیور میکند. این کعبه را زینت میالله است، معطّر میاخلاق پاک و ناب رسول

رسیم. ماه رمضان، ماه تجلیّه است. ماه تجلّی حضرت شعبان هم طی شد و به ماه رمضان می

ی خدا ها و بتکده بود به خانهی بتای که خانهالله شد. کعبهی دل است. کعبه بیتحق در خانه

 ی دل مؤمن تجلّی کرد. ماه رمضان، ماه تجلّی خداست. حالا که خداتبدیل شد و خدا در کعبه

الله وارد شد، مهمان خدا شد؛ تماشای جمال الهی او تجلّی کرد، ملاقات حاصل و او به ضیافت

-بینید، مؤمن روزه میشود و لذا میغذا خوردن سیر میکند که بیرا چنان غرق خودش می

کند. وقتی که حضرت خورد. عشق چنین است، انسان را سیر میگیرد و در طول روز غذا نمی

در طیّ سفر که شاید سی روز  متّعال دعوت شد،به میقات و ملاقات با خدای موسی کلیم

طول کشید از شوق دیدار، هیچ چیز نخورد و نیاشامید. واقعاً شرط زنده ماندن بدن ما، خوردن، 

های هندی را ببینید؛ ما برای اینها که مقامات معنوی آشامیدن و نفس کشیدن نیست. مرتاض

گذارند، درِ تابوت را میخ  و کند. مرتاض را در تابوت میفس این کار را میقائل نیستیم. قدرت ن

-ریزند. هفتاد روز بعد تابوت را از خاک در میگذارند. روی آن را هم خاک میآن را ته قبر می

-شود و راه میکنند، مرتاض بلند میکشند و تابوت را باز میهای در تابوت را میآورند، میخ

بینیم. چگونه هفتاد روز بدون خوردن و آشامیدن و تنفّس نمودن زنده ماند؟ را میافتد. اینها 

گویم قدر به خوردن، آشامیدن و تنفّس کردن وابسته نیستیم. نمیکمی باورمان بیاید که ما این

ی آینده جلسه خلوت شود. که از امشب چیزی نخورید یا نفس نکشید، خدایی ناکرده هفته

نشینید. باورمان بیاید که واقعاً شرط زنده ها میروید و پیش اصلیت، میالبتّه بد هم نیس



 

 

شود روح انسان از آن طرف تغذیه شود ماندن، خوردن و آشامیدن و تنفّس کردن نیست. می

شاءالله به سیری روح، غنایی که در که بدون خوردن سیر و بدون آشامیدن سیراب باشد. ان

نیازی مقام نیاز است دست پیدا کنیم. بیی خلق بیاز همهروح انسان است، استغنایی که 

بزرگی است. انسان به هیچ کس احساس نیاز نکند، استغنای کامل بر روح او حاکم شود. این 

نیازی و غنا در حالت دلگی، گدا صفتی، حرص، طمع و ولعی که در روح است، خاموش شود. بی

های عمرشان از تقلاّ ای عالم تا آخرین لحظهخارج قابل دسترسی نیست. بزرگترین ثروتمنده

قول شاعر: تواند انسان را غنی کند. بهبرای افزودن به داراییشان، باز نیستادند. پس ثروت نمی

 .« ترندترند، محتاجآنانکه غنی»

 ی ائمّهی برجستهروزی شخصی پولی به بهلول داد. بهلول شخصیت بزرگوار و از صحابه

بدبین بودند  بیتایط خاصّ سیاسی که حاکم بود و نسبت به اصحاب اهلبود. به دلیل شر

و قصد قلع و قمع آنها را داشتند، امام به هریک از اصحاب دستوری دادند تا سالم بمانند. به 

بهلول دستور دادند که تظاهر به دیوانگی و جنون کند. ماجراهای عجیبی هم از بهلول این 

کنند: شخصی پولی به بهلول نقل شده است. از جمله نقل میشخصیت بسیار بزرگوار شیعی 

شناسی این پول را بگیر و به یک شناسم. تو بیشتر میداد و گفت من افراد مستحق را نمی

مستحق بده. بهلول هم پول را گرفت و سراغ ثروتمندترین مرد شهر رفت و پول را به او داد. 

به تو گفتم، پول را به یک مستحق بده. رفتی صاحب پول تعجّب کرد، گفت: مرد حسابی! من 

گشتی کسی را که ثروتمندتر از او در این شهر نبود، پیدا کردی و به او دادی! گفت: تو بیشتر 

داد که به او پول داد. پس او دهی یا خدا؟ خدا درست تشخیص میها را تشخیص میمستحق

ترند، استان این است؛ آنان که غنیفقیرتر از همه و مستحق بود؛ لذا من هم به او دادم. د



 

 

نیاز ترند. غنای واقعی، غنای نفس، روح و باطن است؛ والاّ با ثروت بیرونی چه کسی بیمحتاج

-شود؟ به تعبیری که در روایات داریم؛ مال دنیا مثل آب شور دریاست، هر چه انسان تشنهمی

نشاند. روت دنیا، تشنگی را فرو نمیشود. ثمراتب بیشتر میکام این آب را بنوشد، تشنگی او به

نیازی برای روح انسان است. این است که آن وقت جمال محبوب انسان را غنی پس غنا و بی

نیازی، اوّل درمورد شود. این بینیاز میی آنچه در عالم است، بیکند و نسبت به همهمی

به سالک در وادی معنا حالت آورد. اینکه چگونه مادیات است. بعداً سر از معنویات هم در می

 دهد، بماند.استغناء دست می

  هزار غم به دل صاحب خانه است که یکی به دل مهمان راه ندارد. در زندگی

 خودت را مهمان خدا بدان تا راحت شوی.

دردسر زندگی کردن است. خیلی هم منّت سر خدا زحمت و بیاینها واقعاً آداب راحت، شاد، بی 

کنیم چه خدمتی به تو ایا ما آمدیم مثلاً با عرفان آشنا شویم و حالا فکر مینگذاریم که خد

کنیم که در همین دنیای خودمان خوش بگذرانیم. غصّه، حرص و کردیم. نه بابا! کاری می

حسرت نداشته باشیم.. انسانی که مهمان است، زحمت کشیدن و تقلاّ کردن ندارد. در فکر و 

اش را از کجا ی دیگر چه غذایی درست کنم؟ مواد غذاییوعدهخیال نیست که مثلاً برای 

ها را ندارد. اینها بخرم؟ چگونه پخت کنم، چگونه سرو و پذیرایی کنم؟ مهمان اصلاً این غصهّ

خانه است. پولش را از کجا بیاورم؟ چگونه؟ همه برای هایی است که به دل صاحبهمه غم

دانیم، با خیال تخت متّعال میدمان را مهمان خدایخانه است. اگر در زندگی دنیوی خوصاحب

کشند. چرا بیخودی برای فردایمان غصّه ها را خود خدا و اولیای خدا میدهیم، زحمتلم می

کند که امروز و دیروز اداره کرد. بخوریم و فکر و خیال کنیم. فردای ما را همان کسی اداره می



 

 

ایم. از همان روزی که مثل یک سلّول در خدا بودهی زندگیمان را نگاه کنیم؛ مهمان گذشته

ای رحم مادرمان شکل پیدا کردیم مهمان خدا بودیم. در رحم مادر، ما چه فهم، عرضه و جربزه

داشتیم؟ چه کسی ما را آنجا تغذیه کرد؟ چه کسی نیازهای ما را آنجا تأمین کرد؟ غیر خدا؟ 

غذا ای که اینجا متولّد شد، بیپر از شیر شد که بچّههای مادر قبل از اینکه به دنیا بیاییم، سینه

ی مهمانی چیدند. آنجا هم خدا پذیرایی کرد. اش را قبل از ورود مهمان به مرحلهنماند. سفره

کمی اینها را ببینیم، بعد به میزبان اعتماد کنیم. کِی گذاشت ما گرسنه بمانیم؟ موقعی که هیچ 

طر و نگرانی نسبت به اینکه برای تأمین حوائجمان چه کار ی خافهم و شعوری نداشتیم، دغدغه

کنیم، نداشتیم، خدا کرد. آن خدا، امروز هم خداست، فردا هم خدا خواهد بود. پس نه غم 

امروز را بخوریم، نه نگران فردا باشیم. میزبان ما، همان میزبان است؛ عوض نشده است. فردای 

ی آخرت در دنیا، خودمان را مهمان خدا بدانیم، غصّه قیامت هم، همان میزبان است. اگر واقعاً

را هم نباید خورد. چون کسی که ادب مهمانی را در دنیا مراعات کند، آخرتش هم معلوم است 

ی آخرتش را هم بخورد و نگران آخرتش که بسیار نورانی خواهد بود و لازم نیست اصلاً غصهّ

دهد. دهد، هم در آخرت لم میانی خدا لم میدهد. هم در دنیا در مهمباشد. راحت تکیه می

ی خاطر، نگرانی، اضطراب از وجود اینها به معنای بیکار شدن نیست؛ به این معناست که دغدغه

ما برود؛ نه اینکه دستمان از کار برود. اتّفاقاً مؤمن واقعی، خیلی هم پر تلاش، مولّد و پرتحرّک 

-ی خاطر، استرس و اضطرابی نگرانی، دغدغهدهاست؛ منتهی تحرکّ، تلاش و فعالیّتش زایی

ام. مثال بسیار های روانیش نیست. خیالش تخت تخت است. این مثال را بارها برای عزیزان زده

فرمود: مؤمن مثل مسافر کشتی است که در کشتی لم می علیهتعالیاللهرضوانآقا دولابیزیباست. حاج

گذارد و اقیانوس پر تلاطم را پشت سر می شکافد ویداده است؛ ولی کشتی امواج اقیانوس را م



 

 

سر  آرام آرام است. قلب مطمئن دارد.دل مؤمن مثل مسافری است که لم داده و  رود.جلو می

 کشتی ا پیکر مثلامّدل در سینه لم داده است؛  ندارد.، تشویش و ... نگرانی ،سوزنی اضطراب

 داستان ت است.الیّک و فعّتحرّ ،کوشش ،لاششکافد و پر از تامواج اقیانوس را می است که

 ناکرده بدفهمی ایجاد نشود که بگوییم حالا که چنین است، لم دهیم،خدایی  چنین است.

ی همین روحیه یدهت زیبا و پرانرژی زایالیّفعّ فاقاًاتّت بکشیم، نه، الیّتلاش و فعّ ،دست از کار

تلاش درست و حسابی  ت به آینده است،انسانی که وجودش پر از اضطراب و نگرانی نسب است.

ریزی نامهیک برتواند نمی کند.ه میی از انرژی او را همین نگرانی تخلیّکلّ کند.بتواند هم نمی

گونه نیست که حالا این هایش ندارد.تالیّیک فکر باز و آزاد برای فعّ. کندب درست و حسابی

یعنی قلب مطمئن  یعنی چه؟ن لم دهد. ؛ یعنی دلمالم دهیم. لم بدهیم یم،چون مهمان خدای

. بعد از خوانیدالله میهمان تعبیر زیبایی که در زیارت امین نفس مطمئن پیدا کنیم.پیدا کنیم. 

 کنید.می شروع به دعا دهید،سلام می اید،ف شدهامامی که به محضرش مشرّ اینکه خدمت

لْ الل  ـٰ» کنید چیست؟ی که میلین دعایاوّ رِك    ن فْسِ   ـهُمَّ ف اجْع  ئِنَّةً بِق د  راتت را به مقدّخدایا نفس م « مُطْم 

 8«راضِی ةً بِق ضائِك  » تلاطمبیآرام و  یعنی ه یعنی چه؟مطمئنّ ه پیدا کنم.نفس مطمئنّ مطمئن کن.

شنود و راضی باشم. معنی ق گرفته، خبه وقوع آن تعلّ، حکم و فرمان تو به آنچه که قضانسبت

بلش سم ت بیفتد.الیّاز فعّو یعنی دلمان لم دهد نه اینکه پیکرمان لم دهد ؛ لم دادن این است

 تر از آنها کیست؟و پر تلاش عصمت و طهارت است؛ پر جنب و جوشبیت هم در خود اهل

نه، پر جنب و جوش و  ها این نیست که انسان از جنب و جوش و تلاش بیفتد.معنای این حرف

 «بس، از این پس کار خواهم کرد بطالتم»: به قول حافظپر تلاش 
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 رات الهیبه مقدّدلت  که روحت آرام شد، الان تلاش و کوشش است. حالا تازه موقع کارکردن و

موقع حالا  خدا تو را تنها نخواهد گذاشت، که اطمینان خاطر پیدا کردی خشنود شد، راضی و

 .است تلاش و کوشش خالصانه و خدایی

 ها ی غصهّحساب کنی و حق تعالی را میزبان، همه در دنیا اگر خودت را مهمان

 رود؛ چون هزار غصّه به دل میزبان است که دل مهمان از یکی از آنها خبر ندارد.می

 خانه باخبر مهمان خیلی هشیار است. هیچ کس مثل مهمان از اسرار صاحب

  نیست.

-را شنیده نامش کهیقزنجانی؛ شیخ محمّد عتآقاجانحاج ملاّ :گفتندمیحاج آقا دولابی

-انسان برجستهنوشته است.  پرواز روحان را در کتابی به نام شیا یزندگی نامه اید. آقای ابطحی

 جانآقاحاج ملاّ حالات عجیبی داشت. ،داشت ارواحنا فداهفات فراوانی خدمت ولی عصر تشرّ ای بود،

 کردم من تصحیح دا توفیق داد،الاسراری را هم که خکتاب کاشف .دولابی رفیق بودآقایبا حاج

سوغاتی  دولابیآقایحاجبرای از مشهد  زنجانیجانآقاو سال هفتاد و دو منتشر شد، حاج ملاّ

طبق  دولابی را ملاقات کردم،آقایکرد و حاج ای که خدا روزیلین یا دومین جلسه. اوّه بودآورد

 یکتاب سؤال کردم، از ایشانتم که داشدست آوردن کتاب خواندن و علم اکتسابی بهی روحیه

-میکرد. به کتاب خواندن نمی تحریضخیلی  ایشان معمولاً معرفّی کنید؟خوب برای مطالعه 

مراعات  شاید به اقتضای حال و هوای روحی من، کن؛ ولی کتاب نفس خودت را مطالعه :فرمود

الاسرار بود. اشفهمین کتاب ککردند و دو کتاب را به من معرّفی کردند که یکی از آن دو 

ین ده سالی مشغول ا کتاب را به سختی پیدا کردم و خدا روزی کرد ی چاپ سنگینسخه



 

 

های عربی کتاب به و مستندات احادیث و روایاتش پیدا شد و بخش کتاب شدم تا تصحیح

صورت مناسبی با عصر و زمان ما پیدا کرد که کتاب بسیار  فارسی ترجمه شد و الحمدلله

جان آقاج ملاّحا فرمودند:داشتند.  چاب سنگی از کتاب حاج آقا دولابی یک نسخه ست.ا بییعج

حاج آقا  ی ایشان بود.برای من سوغاتی آورد. این کتاب هدیهاز مشهد این کتاب را  زنجانی

گویند مهمان میدو سه روزی ماند.  ی ما مهمانی آمد وآقاجان خانهحاج ملاّ :کردندتعریف می

همه چیز  ؛ راه و چاهخانه استصاحب همان نیست،روز چهارم م همانیش بگذرد،که سه روز از م

رخت خواب کجاست، تخت خواب  شود که در یخچال چیست، در فلان اتاق چیست،را بلد می

فرمودند بعد از سه می شود.بلد می همه چیز را شیر آب کجاست، آشپزخانه کجاست، کجاست،

حاج آقا مثل اینکه  :خانم من هم به من گفت. خانه شدرسماً صاحب آقاجانحاج ملاّ روز

-خانه در میی اسرار صاحبکم سر از همهشود کم مهمان وقتی واقعاً مهمان خانه است.صاحب

باید خودمان را  الهی شویم، لذا اگر بخواهیم صاحب سرّ شود؛بلد می جای همه چیز را  آورد.

 به اسرار الهی راه پیدا کنیم. وزندگی  در دنیاهمان مثل م همان بدانیم.م

َّهمُ   ل ِ   الل دٍ و  آ لِ   ع لٰ   ص  مَّ دٍ   مُح  مَّ  مُح 

 


